
با قدیمی شدن 
طنزمان چه کار کنیم؟

از قدیــم گفته اند آدم هــر چیزی را 
مسخره کند، سرش می آید. برای همین 
این چیزهایی که دارد ســر من می آید از 
شمار خارج شده است. یکی از مواردی 
که ما وقتی جوان و نادان بودیم خیلی 
مســخره می کردیــم، طنــز قدیمــی و 
تاریخ گذشــته بعضی عزیزان بود. یعنی 
آن موقع که ما داشــتیم بــا «پَ نه پَ» 
توی فیس بوک جوک می ساختیم و فکر 
عزیزانی  آوانگاردیم،  خیلــی  می کردیم 
بودند که ســتون مطبوعاتی داشــتند و 
با گرانــی ارزاق و حبوبات و اجاره خانه 
شــوخی می کردند و می نوشتند: «قبض 
برق آمــد و قبــض روحمان کــرد». یا 
همچنــان به مــادرزن می گفتنــد وزیر 
جنگ و بعدش با یــک لبخند زیرکانه و 
شوهرعمه طور به بقیه نگاه می کردند تا 

آنها هم بخندند. 
درواقــع یک جــور طنــز کارمندی 
که از ســال ها قبل نوشــته می شــد را 
بازتولیــد می کردند و مورد تمســخر ما 
انســان های بی شــعور و فرعون صفت 
قرار می گرفتنــد. تا اینکه چــرخ زمانه 
چرخید و ما خودمان اسیر اصل «چنین 
است رسم ســرای درشت/ گهی پشت 
به زین و گهی زین به پشــت» شــدیم و 
الان در آستانه ۴۰سالگی آن تمسخرها 
مثل بومرنگ برگشــته بــه خودمان و با 
همراهی «ســرای درشت» به ۳۶ روش 
ســامورایی دارند از ما انتقام می گیرند. 
شــما مخاطب تیزبیــن اگر بــه همین 
عبــارت «۳۶ روش ســامورایی» دقت 
کنید، کامــلا متوجه می شــوید که طنز 
بنده چقدر قدیمی شده. همین عبارت را 
اگر ۱۰ سال پیش می نوشتم سیل کامنت 
«واااای دهنت سرویس» و «خخخخخ» 
و «خــدا خیرت بدهد خیلــی خندیدم» 
زیر پست مربوطه ســرازیر می شد، ولی 
الان دیگر دِمُده شده و بعید است حتی 
یک دهه شــصتی با ریش پروفســوری 
و شــلوار پارچه ای کــه همچنان اصرار 
دارد بــه زبان برره ای بگویــد «پول زور 
وَده» به همچین چیزی بخندد. چاره ای 
هم نیســت. طنز بی رحم است و شتاب 

تغییرات بالا. 
آن بزرگواران هم که قبلا ما بهشــان 
ایــراد می گرفتیــم احتمالا فریز شــده 
بودند در زمان خودشــان. مثل الانِ من 
که فریز شــده ام در دهه ۹۰. فریزشــدن 
لزوما چیز بدی نیســت. هرکســی برای 
نسل خودش تولید محتوا می کند. البته 
من جزء اســتثناها هســتم که به عنوان 
دهه هفتــادی برای دهه ۵۰ دارم تولید 
محتــوا می کنم ولی به هر صورت همه 
جای دنیا همین روال حاکم اســت. یک 
مصاحبــه از ادِل می دیدم که می گفت 
بعضی هــا می گویند برای نســل جدید 
آهنــگ بخــوان ولی من دوســت دارم 
برای نســل خودم بخوانم. درست هم 
هســت. مردم ایران هنوز با لاغرشــدن 
ادل کنار نیامده اند و همچنان معترض 
هســتند که ادل آن هایدگی سابقش را 
از دســت داده، دیگر چه برســد به این 
کــه بزرگوار با آن وزانــت و وقار بیاید و 
بخوانــد «چیلیم چیلیم با چیلیم / چی 
بود دادین پاچیدیم». منظور این اســت 
که در ســطح فردی فریزشــدگی قابل 
درک و تا حدودی منطقی هم هســت. 
همین که خودتان و جمع محدودتان با 

فریزشدگی حال کنید اوکی است. 
کــه  هــم  سیاســت گذار  شــمای 
داری اینهــا را می خوانــی، محبت کن 
نوســتالژی ات را برای خودت نگه دار. 
ســریع بلند نشــو بگو سیارسریع گفت 
فریزشــدگی خوب اســت پــس دیگه 
کنترل زِد بزنیم برگردیم دهه شــصت. 
خودت می خواهی برو، مشکلی نیست. 
رفیق رفقــا را جمع کنید بــا هم بروید 
ویدئوهــای همدیگر را توقیــف کنید و 
هرچقدر می خواهیــد همدیگر را کتک 
بزنید ولی در ســطح کلان بی خیال این 
قضیه شــو. درک می کنــم دل کندن از 
گذشــته سخت اســت، ولی دیگه چاره 
چیه؟ من هم دلم می خواهد با میل گرد 
بیفتم دنبال نســل زد و مجبورشان کنم 
طنز مطبوعاتــی بخوانند ولی نمی کنم 
این کار را (چون میل گرد کشــیده بالا). 
تو هم روح زمانــه را درک کن و... چی 
دارم میگــم اصلا؟ این مطلب قرار نبود 
انتقادی باشــد. نمی دانم چرا این طوری 
شد. این هم مرض نســل ماست دیگر. 

شرمنده همه نسل ها هستیم.
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۱۰۷ سال پیش در سوم دی ماه ۱۲۹۷ خورشیدی، اولین شناسنامه برای 
یــک دختر ایرانی با نام «فاطمه» در دوران قاجار صادر شــد. تا پیش از این 
تاریخ، ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی 
و ســنت های رایج در کشــور، با نگارش نام و تاریخ ولادت در پشــت جلد 
کتاب هــای مقدس مثل قرآن به عمل می آمــد و از افراد متوفی نیز جز نام 
و تاریخ وفات آنان که روی ســنگ قبر ایشان نگاشته می شد، اثری مشاهده 
نمی شد. برای شناسایی افراد جامعه از یکدیگر وجوه تمایزی وجود دارد که 
مهم ترین آن نام و نام خانوادگی اســت. کاربرد نام در سطح خانواده بوده و 
در سطحی وســیع تر، از نام خانوادگی در کنار نام استفاده می شود. فلسفه 
قید نام پدر در اســناد سجلی در مواردی بود که نام و نام خانوادگی دو فرد 
یکســان باشد، اما در حال حاضر با وجود شماره ملی، آوردن نام پدر چندان 
ضرورتی ندارد. انتخاب نام همواره بحث برانگیز بوده است. این وجه فردی 
که به دلیل لزوم انتخاب در زمان طفولیت، صاحب نام، نقشی در انتخاب آن 
ندارد، گاهی موجب ناخرســندی صاحب آن می شود که ابتدا ممکن است 

نام مستعار انتخاب کند، سپس درصدد تغییر آن برآید.
ثبت احوال در ایران بــه موجب تصویب نامه مصوب ۱۲۹۷ دولت و بنا 
بر پیشــنهاد وزیر داخله و وزیــر عدلیه که در ۴۱ ماده تنظیم شــده بود، در 
آذرماه همان ســال، فقط در تهران شــروع به کار کرد. در ســال ۱۳۰۴ و با 
تصویب «قانون سجل احوال» در ۳۵ ماده، اداره «احصائیه و سجل احوال 
کل مملکتی» به وجود آمد و مقرر شــد در ســطح کشور ورقه هویت برای 
مردم صادر شــود. یکی از دلایل ایجاد نهاد ثبت احوال در دوران رضاخان، 
علاوه بر سرشــماری، زمینه سازی برای ســربازگیری با هدف تشکیل ارتش 
نوین بود. شاید از اولین قوانین در زمینه نام و شهرت، قانون «الغای القاب و 
مناصب مخصوص نظام و القاب کشوری» مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۰۴ 
باشد که بر مبنای آن اعطای  القاب سپهسالاری، سپه داری، امیر نویانی، امیر 
تومانی و سایر القاب لشکری و نظامی را ممنوع اعلام می کند. جدای از مواد 

کلی «قانون مدنی» تحت عنوان «در اســناد ســجل احوال» (مواد ۹۹۲ تا 
۱۰۰۱)، در حال حاضر قانون مادر در زمینه انتخاب نام، قانون «ثبت احوال» 
مصوب ۱۳۵۵ و آیین نامه اجرایی آن است. به موجب ماده ۲۰، انتخاب نام 
با اعلام کننده ولادت است که برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکبی که عرفا 
یک نام محسوب می شود، انتخاب خواهد شد. هرچند «قانون ثبت احوال» 
مرجع دعاوی مربوط به تغییر نام را محاکم دادگســتری می داند، در عمل 
سازمان ثبت احوال با دســتورالعملی ادارات ثبت احوال را نیز در مواردی 
صالــح به تغییر نــام می داند که این مصوبه با توجه بــه اصل ۱۷۳ قانون 
اساسی، به دلیل مغایرت با قانون، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است.
در زمینه تغییر نام، بین دادرســان دادگســتری دو دیدگاه متفاوت وجود 
دارد: دسته ای با هدف  اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از سوءاستفاده های 
احتمالی، در پذیرش دعوای تغییر نام ســخت گیری می کنند. اما دسته دوم 
این موضوع را بیشتر سلیقه صاحب نام دانسته و دادخواست های طرح شده 
را می پذیرند. در میان گروه دوم، دادرسانی هستند که موضوع را جزء حقوق 
شــهروندی می داننــد. در تجربه وکالتی که نگارنده بــرای تغییر نام موکل 
خود در یکی از شــعب مجتمع قضائی شــهید بهشتی تهران داشته است، 
با حکمی پنج صفحه ای و مفصل به همراه ادله قانونی، شــرعی، فلسفی 
و اجتماعی روبه رو شد. در بخشــی از دادنامه آمده است: «نام هر شخص 

برای خود او شــیرین ترین و مهم ترین صدایی اســت که در تمام زندگی اش 
می شــنود؛ هدیه ای از ســوی والدین در آغــاز زندگی که معمــولا تا پایان 
عمر همراه شــخص خواهد ماند. ابزاری برای ارتباط می باشد و تفاوت آن 
با ابزارهای دیگر نظیر کدملی و کدپســتی، کاربرد آن در روابط غیررســمی 
اســت...». این قاضی دادگســتری برخلاف دیگر قضات معتقد اســت: «...
صرف داشتن نام منتسب به اشخاص قابل احترام در شرع و مذهب اسلام 
دلیل برای اعتبار نبوده و چه بســا فقدان چنیــن نام هایی هم دلیل بر عدم 
اعتقاد فرد نخواهد بود... تأکید بر این امر که این قبیل اسامی غیرقابل تغییر 
می باشــد، چه بسا نتیجه ای معکوس داشته باشــد و در پاره ای از موارد در 
مبانی اعتقادی شــخص نیز تأثیر سوء گذارده که مطلوب قانون گذار و شرع 

انور اسلام نمی باشد».
اگر بخواهیم گاهشــماری قوانین (و نه مقررات) مربوط به ثبت احوال 
را فهرســت کنیم، به این ترتیب خواهد بود: «قانون مدنی» (در این بخش 
مصوب ۱۳۱۴)، «قانون ثبت احوال» (مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات متعددی 
در ســال های ۱۳۶۳، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳)، «قانــون حفظ اعتبار اســناد ســجلی 
و جلوگیــری از تزلزل آنها» (مصــوب ۱۳۶۷)، «قانون تخلفــات، جرائم و 
مجازات های مربوط به اســناد ســجلی و شناســنامه» (مصوب ۱۳۷۰) و 
«قانون شــوراهای حل اختلاف» (مصوب ۱۴۰۲). اکنــون با توجه به ماده 
۱۲ «قانون شــوراهای حل اختلاف»، دعاوی تغییر نام و همچنین تصحیح 
نام، اصلاح شناســنامه، استرداد شناســنامه و الزام به صدور شناسنامه در 
صلاحیت دادگاه صالح قرار دارد. این روش رســیدگی دو تفاوت با گذشــته 
دارد: نخســت اینکه مرجع صالح به جــای دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه 
صالح اســت که قضات آن تجربه زیادی در این امــور ندارند و دوم، حکم 
دادگاه صالــح در این زمینــه قطعی بوده و مانند گذشــته قابل تجدیدنظر 
در دادگاه تجدیدنظر استان نیســت. هر دو این تغییرات به ضرر شهروندان 

متقاضی تغییر نام است.

حق تغییر  نام  و  یادی از  اولین شناسنامه ایرانی

مجموعــه ای از کتاب هــای چاپ اول ســه گانه «ارباب 
حلقه ها» به قیمت ۲۵۰ هزار دلار به فروش رسید تا رکورد 
گران ترین کتاب هــای بدون امضای «جــی آر آر تالکین»  که 
تاکنون در حراج عرضه شــده اند، شکســته شود. ماه پیش 
در لنــدن یک مجموعه کامل و امضاشــده از چاپ اول این 
سه گانه مشهور  به قیمت ۳۳۶هزارو ۹۶۷ دلار  فروخته شد.

۸۰ نفر از تیم شهردار جدید نیویورک ضد اسرائیلی هستند. 
فاکس نیوز به نقل از ســازمان ضد افترا (ADL) گزارش داد با 
بررســی های انجام شــده، حداقل ۲۰ درصد (تقریبا ۸۰ نفر) از 
تیم انتقالی زهران ممدانی، شهردار جدید نیویورک، از حامیان 
فلســطین بوده و با آن در ارتباط  هستند. ممدانی قرار است در 

مراسم آغاز فعالیتش توسط برنی سندرز سوگند داده شود.

بیــش از ۵۵۲ هزار نفر برای شــرکت در آزمون ورودی 
مقطع کارشناســی ارشد ناپیوسته ســال ۱۴۰۵ دانشگاه ها و 
مؤسســات آموزش عالی کشــور ثبت نــام کرده اند. مطابق 
ضوابط سازمان سنجش، داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 
می توانند حداکثر در دو رشته امتحانی ثبت نام کنند. آزمون 

کارشناسی ارشد در اردیبهشت  ۱۴۰۵ برگزار می شود.

552 هزار25080 هزار 
داوطلبنفردلار 

صاف و ساده

ایــن روزها اگر پای صحبت مردم در کوچه و بازار بنشــینید یا نگاهی به 
فضای کسب وکار بیندازید، یک احســاس مشترک را بیش از هر چیز دیگری 
لمس می کنید: «احســاس رهاشدگی». گویی در میانه یک توفان، چرخ های 

مدیریت کشور به شکلی حرکت می کند که برای مردم دیده نمی شود.
این بی خبری و ســکوت مســئولان، نــه آرامش، که موجــی از نگرانی 
و بی اعتمادی را به ســفره های مردم کشــانده اســت. وقتی کسی توضیح 
نمی دهــد که فردا چه خواهد شــد، مــردم و فعالان اقتصــادی به جای 
ســرمایه گذاری و حرکت، بــه لاک دفاعی فرو می روند یــا در واکنش های 
هیجانی، به دنبال راهی برای نجــات دارایی های اندک خود می گردند. اما 
حقیقت این اســت که این ســکوت، هر چقدر هم ســنگین باشد، می تواند 
مقدمه ای برای یک شروع دوباره باشد؛ به شرط آنکه یک نقشه راه صریح و 
شفاف روی میز گذاشته شود که همه بدانیم اولویت اصلی کشور چیست و 

قرار است به کدام سمت حرکت کنیم.
برای فهمیدن عمق اتفاقی که در زیر پوست شهر در حال رخ دادن است، 
باید به ســراغ یک واقعیت تلخ اما مهم برویم. پی یر بوردیو، جامعه شناس 
فرانسوی، معتقد بود که طبقه متوسط فقط یک عدد در آمارهای اقتصادی 
نیست، بلکه این طبقه صاحب یک «عادت واره» یا همان سبک زندگی خاص 
اســت. یک کارمند، معلم یا کاسب طبقه متوسط، سال ها با این باور زندگی 
کرده که می تواند برای آینده فرزندش برنامه ریزی کند، آموزش خوب ببیند و 

یک زندگی محترمانه داشته باشد.
حالا که به دلیل فشارهای اقتصادی، این طبقه در حال سقوط به پله های 
پایین تر اســت، فاجعه فقط تناسب نداشتن دخل و خرج و فلاکت معیشتی 
نیست. فاجعه اصلی، از دست رفتن آن کرامت و تصویر ذهنی است که فرد 
از خودش دارد. وقتی کســی که همیشــه با عزت نفس زندگی کرده، ناگهان 
توان خرید نیازهای اولیه را از دســت می دهد، دچار یک رنج درونی می شود 
که بسیار دردناک تر از فقر سنتی است. او خودش را در بن بستی می بیند که نه 
راهی به گذشته دارد و نه می تواند خودش را با سختی های طبقه فرودست 

تطبیق دهد.
این وضعیت، یعنی زندگی در میانه  «داشته های ذهنی» و «نداشته های 
عینی»، یک انرژی انفجاری ایجاد می کند. فردی که تازه فقیر شــده، برخلاف 
کســی که در فقر متولد شــده، وضعیت را به سرنوشــت و قسمت نسبت 

نمی دهد. او آگاه است و می پرسد چرا؟ او مسئول این وضعیت را ساختارها 
و سیاســت گذاری ها می داند. به همین دلیل اســت که در تمام دنیا، «طبقه 

متوسط سقوط کرده» رادیکال ترین و معترض ترین بخش جامعه می شوند.
آنها برای بازپس گیری جایگاه و احترامی که داشتند، آماده اند تا بلندترین 
فریادها را بزنند. این خشــم اگرچه نگران کننده به نظر می رســد، اما درواقع 
نشانه زنده بودن جامعه اســت. این طبقه هنوز استانداردها را می شناسد و 
طالب زندگی بهتر اســت و همین مطالبه گری، اگر با پاسخ درست و برنامه 
شفاف از سوی حکمرانی روبه رو شود، می تواند بزرگ ترین موتور محرک برای 

اصلاحات اقتصادی باشد.
به راستی چرا ساختار تصمیم گیری، حتی وقتی مسیر انتخابی اش اشتباه 
است، تمایل دارد همان مسیر را ادامه دهد و به جای اصلاح، به راه حل های 
فوری و ضربتی دل می بندد؟ علوم اجتماعی به ما می گوید که مدیران گاهی 
دچار دلبستگی به مسیر می شوند؛ یعنی حتی وقتی می بینند یک روش جواب 
نمی دهد، به دلیل عادت یا ترس از تغییر، باز هم همان را تکرار می کنند. آنها 
فکر می کنند با سکوت یا اقدامات ضربتی می توانند جلوی بحران را بگیرند، 
درحالی که راهکار واقعی در شــجاعت تغییر و گفت وگوی صادقانه با مردم 
است. سیاست گذار باید بداند که دوران مدیریت از بالا به پایین گذشته است. 
امروز مرز درست دخالت دولت، جایی است که متخصصان و نخبگان بر سر 
آن توافق داشته باشند. تا زمانی که این اجماع شکل نگیرد و دولت میان دو 
گزینه «بســتن فضا» یا «تعامل با واقعیت» یکی را با شجاعت انتخاب نکند، 

کشور در همین تعلیق فرساینده باقی خواهد ماند.
ایــن پدیده را می توان با مثال های ملموس زندگــی روزمره توضیح داد: 
فرض کنید کسب وکاری سال ها با روشی خاص فعالیت کرده و حالا می بیند 

این روش جواب نمی دهد. اگر مدیران آن کســب وکار دلبسته به مسیر قبلی 
باشــند، به جای تغییر روش، تلاش می کنند بــا اقداماتی مقطعی یا موقتی 
مشــکل را پنهان کنند، حتی اگر این اقدامات هزینه های بیشتری ایجاد کند. 
در ســطح کلان، همین رفتار را در سیاست گذاری و مدیریت کشور می بینیم. 
پروژه ها و تصمیمــات ناکارآمد ادامه می یابند، تنها به این دلیل که ســاختار 
تصمیم گیری به مسیر اولیه عادت  کرده و نمی تواند پذیرای اشتباه خود باشد.
موفقیت اصلاح سیاســت ها و تصمیم ها، به شجاعت، خودآگاهی و 
مهارت مدیریت تغییر بستگی دارد. هر تصمیم گیرنده ای که بتواند از دام 
دلبستگی به مسیر رها شــود، نه تنها خطاهای گذشته را اصلاح می کند، 
بلکه مســیر کشــور را از چرخه ای بی پایان از اقدامات ضربتی و ناکارآمد 

بیرون می آورد.
با تمام اینها، من معتقدم هنوز راهی برای بازگشــت اعتماد وجود دارد. 
ما به یک قــرارداد اجتماعی جدید نیاز داریم. نقشــه  راهی که در آن، نظام 
حکمرانی با صدای بلند اعلام کند که صدای رنج مردم و طبقه متوســط را 
شنیده است. شفافیت در اولویت ها، مانند آبی روی آتش رفتارهای هیجانی 
اســت. وقتی مردم حس کنند که برای هر ریال دارایی آنها و هر ساعت عمر 
آنها برنامه ای وجود دارد، اعتماد از دست رفته، آجر به آجر بازسازی خواهد 
شد. ثبات اقتصادی از باور مردم به صداقت مسئولان آغاز می شود. اگر امروز 
حکمرانی از پیله سکوت خارج شود و دست یاری به سوی نخبگان و صنوف 
دراز کنــد، خواهیم دید که همان طبقه متوســط خشــمگین، به جدی ترین 

حامی نوسازی ایران تبدیل خواهد شد.
ســخت ترین روزها، دقیقا همان روزهایی هســتند که پتانسیل بیشترین 
تغییرات را دارند. جامعه ای که امروز در تعلیق به ســر می برد، مانند فنری 
اســت که تا انتها فشرده شده اســت. این فنر می تواند به سمت تخریب رها 
شــود یا می تواند به نیرویی برای جهش بزرگ ایران به سمت توسعه تبدیل 
شــود. امید، یک شعار نیست. امید یعنی باور به اینکه خرد جمعی همیشه 
بر انحصار پیروز می شــود. ایران فردا نه در اتاق های دربســته، بلکه در متن 
همین گفت وگوهای صادقانه و در احترام به شــأن و منزلت مردمی ساخته 
می شود که حتی در عمق ســقوط، رؤیای ایستادن را رها نکرده اند. ما برای 
نوزایی، فقط به یک «نقشه راه» نیاز داریم. و این دقیقا همان چیزی است که 

می تواند معجزه بیافریند.

چاره سکوت و  رهاشدگی کجاست؟

به یاد اشرف بروجردی 
تجلی صبر جمیل 

انســان هایی را  گاهــی خداوند  هانیه گرائیلــی: 
می آفریند که شبیه هیچ کس نیستند؛ زنانی که رنج 
را می نوشند اما شــکایت نمی کنند، توفان را می بینند اما 
نمی لرزند و از دل صبورشان نوری برای دیگران می سازند. 
اشرف بروجردی برای من یکی از همان انسان ها بود؛ زنی 
که حکم مادر داشت، ولی روحش فراتر از یک مادر بود: 
معلم صبر، تجلی ایستادگی و مظهر مهربانی ناب. دنیا با 
او مهربان نبود، سختی ها بر دوشش سنگینی می کرد، اما 
هیچ گاه خم نشد. زندگی، بی رحمانه آزمون هایش را یکی 
پــس از دیگــری پیش پایش گذاشــت؛ از دســت دادن 
عزیزترینــش، فرزند دلبندش... اما او ایســتاد، چون کوه، 
صبور و بزرگوار. اشرف بروجردی می سوخت اما فروزان تر 
می درخشید، می افتاد اما برخاسته تر از قبل ادامه می داد. 
لبخند همیشــگی اش در میان تمام رنج ها، نشــانه ای از 
ایمان بود؛ ایمان به زندگی، به خدمت، به انسانیت. هرگز 
فراموش نمی کنم نگاه عمیق و آرامش را که پشــت آن، 
کوهی از صبوری و تجربه ای دردآلود نهفته بود و با تمام 
عشــقش به خدمت، دائــم تکرار می کرد «یــا دنیا غری 
غیری». او با تمام ســختی های دنیــا جنگید اما ذره ای از 
عشق و مهربانی اش نسبت به اطرافیان کم نشد. برای من 
و برای بسیاری، او نماد زنانگی مقاوم بود؛ زنی که درد را 
به نیایش و رنج را به معنا بدل کرد و نفرت داشت از اینکه 
یک زن، مدیر باشــد و به جای بهره منــدی از ویژگی های 
ذاتی که خداوند به او هبه کرده همچون مردان رفتار کند. 
به  هر حال دیگر وجود گرمش نیست. باور رفتنش خیلی 
خیلی دشــوار اســت. اما یقیــن دارم آن روح بزرگ، در 
آرامشی آســمانی آرمیده، نزد همان الگوی جاودانه  اش، 
حضرت زینب (س). بدون شک یاد او همیشه در قلب ها 
زنده خواهد ماند، زیرا عشق و تلاش توأمان را به زیباترین 

شکل ممکن معنا کرد.

هدیه کریسمسی بنکسی
 به کودکان

«بنکســی» یــک اثر هنــری جدیــد را در لندن خلق 
کرد. این بار او دو کودک را در حال تماشــای آســمان به 
تصویر کشــیده اســت؛ دو کودکی که تماشاگر آسمان در 
نقطه ای از غرب لندن هستند. بنکسی طبق روال همیشه 
با انتشــار عکس هایی از اثر هنری اش در صفحه رسمی 
خود در اینســتاگرام تعلق این اثر هنری جدید به خود را 
تأییــد کرد. به گزارش «گاردین»، اثر هنری دوم مشــابهی 
نیز در بیرون ساختمان «سنترپوینت» واقع در مرکز لندن 
ظاهر شــده، اما «بنکسی» هنوز اصالت آن را تأیید نکرده 
اســت. در اثر اول، دو کودک روی زمین دراز کشــیده اند و 
به آسمان اشــاره می کنند و «بنکسی» آن را روی دیواری 
کوتاه بالای گاراژهای واقع در منطقه «بی واتر»  خلق کرده 
اســت. اما یک هنرمند احتمال تعلق اثر دوم به بنکسی 
را از منظــر دیگری بررســی کرده و به بی بی ســی گفت: 
«برج «سنترپوینت» برای خلق این اثر در نظر گرفته شده 
اســت تا به کودکان بی خانمان اشاره شــده باشد». برج 
«سنترپوینت» از دیرباز نمادی از بحران بی خانمانی بوده 
اســت. پس از اینکه ساخت این ساختمان در سال ۱۹۶۶ 
میلادی به پایان رسید، برای بیش از یک دهه خالی باقی 
ماند. نام خیریه «ســنترپوینت» برگرفته از این ساختمان 
است و مؤسس این خیریه نیز این ساختمان را توهین به 

بی خانمان ها توصیف کرده است.

اندوه خوانی

آیدین سیارسریع

هنرخوانی

قادر باستانی تبریزی

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی


